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 تاجیک و ایماق 
 

 اجازه دهید من هم برداشتم را از تاجیک بگویم. دو گونه تاجیک داریم. 
ها  جایی که تعداد قابل توجه ترک وان غیرترک است. از آن اول، تاجیک تاریخی که معادل فارسی 

زبانان  زبانان قدیم و فارسی اند، برای تفکیک فارسی شدهزبان می طی نزدیک به هزار سال فارسی
گری نیز تاجیکان را  جانشینی و عدم رواج کوچی اند. احتمالا یک گفته ها را تاجیک میجدید، قدیمی 

کرده است. لزوما این معنی و نقش یگانه عنوان تاجیک نبوده است، ولی در  از دیگران تفکیک می 
ها در منطقه ما تا اوایل جهاد، این کاربرد  ها و پشتون ها و مغلیک دوره طولانی از حاکمیت ترک 

 .را داشته است 
آن این  از  بیش  تاجیک  انسان گونه  از  گروهی  به  باشد،  قبایل  اتحادیه  نام  فارسی که  و  های  زبان 
 .شده است اند، اطلاق میگوی نبودههای فارسیجانشینی که ترک یک 

از ترک  فارسیاما خیلی  فارسی های  در فرهنگ حاکم  به تدریج  تاجیک  گوی  و  وان هضم گردیده 
فارسی شدهمی ترکان  تاجیک و  تفکیک  فارسی اند. مرز  که  بومی  قبایل  است.  بوده  وان  گوی سیال 
وبیش  اند کم شدهزبان میهایی که فارسی اند و پشتون آموخته های حاکمی که فارسی می اند و ترک شدهمی

اند. این گونه تاجیک شباهت به ستون فرهنگی و سیاسی  گردیدهو به تدریج در بدنه تاجیک جذب می 
این جغرافیا را داشته است. تاجیکان در اداره و فرهنگ و ارتباطات مثل هسته در جغرافیای کنونی  

 .اند  کردهافغانستان و در مواردی فراتر از آن نقش ادا می 
های سنی که چندین قرن با سایر  ای، هزارهوان بریده از روابط قبیله های فارسیبا این تعریف پشتون 
شده و آنانی که در دوران نادر افشار و احمدشاه ابدالی  وان های فارسی اند، ازبیک تاجیکان زندگی کرده

به شهرهای افغانستان برای امور اداری و نظامی از ایران آورده شده بودند )قزلباشان، کردها و  
تاجیک بیات  تاجیک ها(  قدیم  سنت  اساس  بر  حداقل  یا  قرار  اند  تاجیک  فرهنگی  هسته  دور  شدن، 
 .اند شدن »میلان« داشته طور بالقوه به جهت تاجیک گرفته و به می

ای از تاجیک به  ای. در دوران جهاد و پس از آن تعریف تازه دوم، تاجیک با تعریف جهادی قبیله 
شود. این گونه تاجیک خود را در  ای و خونی جستجو می های قبیله میان آمده است که برای آن ریشه 

اند  بیند. درحالی که آن سه قوم بیشتر اتحاد قبایل بودهآیینه ساختار قومی پشتون و هزاره و ازبیک می 
 .اند شدهو صرفاً با زبان و شیوه زیست معرفی نمی 

ای به تاجیک منجر به بحران هویت شده است. تاجیکان وقتی با مفهوم خونی و  نگاه جهادی و قبیله 
رسند که در تعریف هویت »قومی«  نظر می کنند، چنان متنوع و پراکنده بهای در خود نگاه می قبیله 

دانند مرز تاجیک کجاست. پنجشیری و هراتی، راغی و ایماق، دروازی و  مانند. نمی خود در می 
 .ای برای خود بسازند های پشتون قصه مشترک قبیله های هزاره و زی توانند مثل دی پروانی نمی 

ای کل افغانستان را دچار دردسر کرده است، ولی  های قبیله جهادگرایی و توسل »مدرن« به سنت 
گرایان تاجیک بیشتر است. ساختن شجره قومی برای تاجیکان و جداکردن آن از سایر  دردسر قوم 
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تر  مشت گرفتن هوا سخت است، و تلاش در این مسیر تاجیک را متفرق و کوچک زبانان مثل به فارسی
 .کند می

های فرهنگی  ای را کنار بگذارند و هویت خود را با شناسه گان تاجیک عینک جهادی و قبیله اگر نخبه 
گویند  های افغانستان در قدم اول می تعریف کنند، کارشان بسیار آسان خواهد شد. در آن تعریف تاجیک 

 .زبان ترک و مغل )از جمله هزاره( نیستیم گویند فارسیزبانیم، در قدم دوم می پشتوزبان نیستیم فارسی 
های غیر هزاره  وان های سنی که با دیگر فارسی شمول هزاره زبانان، به در آن صورت همه فارسی 

اند، به تدریج نخست متحدان فرهنگی تاجیک  آمیختگی فرهنگی و جغرافیایی و خونی قابل توجه یافته
جای  شوند. در این رویکرد تاجیک به وان همتایان فرهنگی تاجیک می تر فارسیو بعد در چتر کلان 

تر  های پیش رو تن داده، منعطف های خونی و جمشیدی، به واقعیت خزیدن به درون خود و پالیدن ریشه 
ها ادغام  زبانان افغانستان از جمله هزاره وان« با همه فارسیشود و در حوض کلانتر »فارسی می
 .گردد می

گرایان تاجیک خطر است، ولی برای  ای قوم زده و قبیله تشکیل شورای ایماق برای ذهنیت جهادی 
سنی و اتحادیه    هٔ کنند، شورای ایماق و هزارتاجیکانی که خود را با هویت فرهنگی و زبانی تعریف می 

شود. چون  ها و قزلباشان تهدید شمرده نمی ها و بیات ها و شغنانی پنجشیریان و جمشیدیان و دروازی 
کوچد  وان نمی دانند ایماق وقتی هویت محلی خود را برسازد از هویت کلان فرهنگی فارسیآنان می 

 .وان باشد تاجیک یا همتای زبانی و فرهنگی تاجیک است و وقتی فارسی 
دانم، اگرچه  ای من مثلاً خود را تاجیک یا همتای فرهنگی تاجیک می در تعریف فرهنگی و غیرقبیله 

توانم و نه اجازه  ای اما نه خودم را تاجیک حس میام. در تعریف جهادی و قبیله از نظر قومی هزاره 
 .خواهم داشت چنان قرابتی را با تاجیکان ادعا کنم
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